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  چكيده 

در كلاس درس تهيه شده است. مطالعه حاضر يادگيري  مقاله حاضر، براساس پژوهشى با عنوان اثرات تمركززدايي بر

است و پس از بررسي مفاهيم با ارائه نتايج به پيشنهادات كاربردي پرداخته شده است.  ١از نوع توصيفي تحليلي

وپرورش محل بحث و منازعه علماي تعليم و موضوعاتي است كه در تاريخ آموزش موضوع تمركز و عدم تمركز از

تربيت و خطمشيهاي آموزشي بوده است. تاريخ يك صد سالهي اخير، يعني قرن بيستم، خود به تنهايي نمايانگر آن 

است كه بسياري از نظامهاي آموزش با مسئلهي تمركز و عدم تمركز دست به گريبان بودهاند. بودن در يكي از دو 

قطب متمركز و غيرمتمركز يا حتي قرار گرفتن بر روي طيفي از تمركز و عدم تمركز يك امر مديريتي است و مبتني 

بر نوع مديريت سياسي، اجتماعي و جهتگيريهاي ايدئولوژيك دولتها است. هر يك از نظامهاي تصميمگيري 

داراي مقتضيات و معايب و مزاياي خاص خويش هستند. نظام آموزشي ايران داراي مشخصات متمركز است و اغلب 

در پاسخ به مشكلات اين نظام به دنبال احياي نظام غيرمتمركز هستند. وقوع اين پديده، يعني عدم تمركز در ساختار 

  نظام آموزشي در مولفههاي گوناگوني نظير تصميمگيري، ساختار اداري، مالي و. . . صورت ميپذيرد. 

  هايكليدي: تمركززدايي، تمركز، عدم تمركز، تعليم و تربيت، آموزش. واژه
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢

 
   مقدمه

بلكه سبك اداره هر . اند يكسان نيستها براي ادارة امور عمومي اتخاذ نمودهبايد دانست سبك و روشي كه دولت

فائق بر جامعه و يا به  عقايد و آراء، مقتضيات زمان و مكان، جغرافيايي، اقتصادي، كشور عمدتاً تابع اوضاع سياسي

تمركز كاركردي است در مورد اينكه قدرت . طور كلي تابع رشد سياسي و اجتماعي و فرهنگي افراد آن جامعه است

گيري تا چه حدي به سطوح پائينتر سازمان واگذار شده است. هيچ سازماني كاملاً متمركز يا كاملاً تصميم

غيرمتمركز نيست (Brooks, Martin G. 2015). امروزه مديران، آن مقدار از تمركز يا عدم تمركز را 

برميگزينند كه به آنها كمك كند به بهترين نحوي تصميماتشان را اجرا كنند و به اهداف سازماني دست يابند 

(استرون، ١٣٨٧). مشاركت در امر تدوين برنامههاي درسي، برحسب نوع نظام آموزشي و ميزان تمركز و عدم تمركز، 

در كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت است (گودرزي، محمدعلي، ١٣٨٥). اين مشاركت، اشكال و سطوح 

مختلفي دارد؛ استفاده از شوراي متخصصان در امر تدوين برنامه به صورت مستقيم، استفاده از نظرات معلمان به 

صورت سازمان يافته و دريافت مشورت از والدين و جامعهي محلي، هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

عالي، و مشاوران خارجي، جلوههايي از همين مشاركت است. درگير شدن نمايندگان صنعت و بازرگاني و ارائه 

مشاوره درباره برنامه درسي، به خصوص در زمينهي آموزشهاي فني وحرفهاي در كشورهاي صنعتي و توسعهيافته، 

يك ضرورت به حساب ميآيد. در بعضي از كشورها، مشورت با شركاي آموزشوپرورش، براساس قانون، الزامي 

است (ايزدي، ١٣٧٩). هدف اين مشورت و نيز روشهاي به كار گرفته شده، از كشوري به كشور ديگر، متفاوت 

است. ميتوان بعضي از روشهاي مشاركت را اينگونه برشمرد: ملاقاتهاي حضوري، برگزاري سمينارها، 

كارگاههاي آموزشي، گردهماييهاي عمومي، ارسال پرسشنامه به مدارس، تحقيق و اجراي آزمايشي مدارس تجربي 

  و استفاده از اينترنت (مك لگان، ١٣٧٧). 

   
  هاي تصميمگيري و مشاركتنظام

ريزي درسي، پاسخ به اين پرسش است كه تصميمات برنامههاي درسي بايد نظام برنامهيكي از مسايل اساسي در 

توسط چه كساني و در چه سطحي گرفته شود؟ متخصصان برنامهريزي درسي، در پاسخ به اين سؤال، سه نوع نظام 

برنامهريزي درسي متمركز، غيرمتمركز و نيمهمتمركز را معرفي نمودهاند (بهرامپور، ١٣٧٨). در نظام برنامه ريزي 

درسي متمركز، معمولاً برنامة درسي را نهاد مركزي تهيه ميكند و مناطق و مدارس به اجراي وفادارنة آن ملزم 

ميباشند. در نظام برنامهريزي درسي غيرمتمركز، تمامي اختيارات به سطوح پايينتر واگذار ميشود و هر يك از 

واحدها آزادي و اختيار عمل دارند. در نظام برنامهريزي درسي نيمه متمركز، سياستها و چارچوبها را نهاد مركزي 

تدوين ميكند و بخشي از اختيارات به مناطق و مدارس واگذار ميشود و نظارت و كنترل از سوي نهاد مركزي اعمال 

ميشود (مهرمحمدي، محمود، (١٣٨١). نظام برنامهريزي درسي كشورهاي مختلف را بر حسب ميزان تمركز و فقدان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
21

 ]
 

                             2 / 12

https://jnrihs.ir/article-1-222-fa.html


  ٣٣ /  اثرات تمركززدايي بر يادگيري در كلاس درس    

 
در طي يكصد سال ، ريزي درسي ايران). نظام برنامه١٣٧٨، پوربهرام( توان بر روي يك پيوستار قرار دادمي ١تمركز

  گذشته، گاه به سمت تمركز و گاه به سمت غيرمتمركز بودن ميل نموده است (سلسبيلي، ١٣٨٦). 

  
  تمركز

هاي تصميمگيري، مقتضيات خاص خويش را دارند (ايزدي، ١٣٧٩، بهرامپور، ١٣٧٨). تمركزگرايي هر يك از نظام

در طراحي و تدوين برنامههاي درسي، ديدگاه سنتي و حاكم در حوزه برنامهريزي درسي است و كار طراحي و 

تدوين برنامههاي درسي در اكثر نظامهاي آموزشي جهان، حتي تا اواخر قرن بيستم ميلادي، به صورت متمركز دنبال 

شده است (سلسبيلي، ١٣٨٦). تمركزگرايي در برنامهريزي درسي به مقدار زيادي در بستر سياسي، تاريخي، اجتماعي 

و اقتصادي ملت، دولتها و نظامهاي آموزشي آنها ريشه دارد. در نظامهاي تمركزگرا تمايل عمومي به سمت كنترل 

متمركز همه مراحل طراحي و توليد برنامههاي درسي، از تبيين اهداف مدرسه و تدوين برنامه درسي تا اجراي برنامه 

درسي و ارزشيابي از نتايج برنامه و آموختههاي دانشآموزان وجود دارد. پيام برنامه درسي متمركز اين است كه تهيه 

و گسترش برنامه درسي، وظيفه معلمان نيست (گويا و ايزدي، ١٣٨٢). در چنين نظامهايي، آزمونها و امتحانات تا 

حدود زيادي جهتدهنده آموزش هستند. اشراف و تسلط بر مطالب درسي، يكي از مهمترين هدفهاي يادگيري 

دستيابي به حداقل ). ٢٠١٥، ٢بروكس( كندي پيدا ميهاي مفهومي و رو به رشد شاگردان اهميت كمتراست و توانايي

صلاحيت، نتيجهاي مطلوب تلقي ميشود (گويا و ايزدي، ١٣٨٢) و معمولا فهرست بلند بالايي از اهداف رفتاري، كه 

دانشآموزان بايد به آنها برسند و معيارهاي موفقيت نيز بر اساس آنها تعيين ميشود، وجود دارد. در سه دهه اخير در 

سراسر دنيا تمايل چشمگيري براي كنار گذاشتن تمركز در حوزههاي مختلف برنامهريزي آموزشوپرورش وجود 

ريزي هاي آموزشي در سراسر جهان به نظام متمركز برنامهها و ناكاميقسمتي از شكست). ٢٠١٦، ٣كارلن( داشته است

نسبت داده ميشود (كارلن، ٢٠١٦). اينكه از چه زماني، تقاضا براي داشتن سهمي در تصميمگيريهاي آموزش و 

پرورش شده است برميگردد به آغاز جريان متمركز كردن برنامهريزي آموزشوپرورش و خواسته دولتها در اينكه 

آموزش را زير چتر خود درآورند. نظامهاي آموزشي دنيا در قرنهاي گذشته به اشكال غيرمتمركز و با تصميمگيري 

در سطح موسسه تربيتي اداره ميشدند. برنامهريزي درسي مدرسه محور از لحاظ تاريخي داراي سابقه قابل توجهي 

است (گويا و ايزدي، ١٣٨٢). ميتوان گفت، هدف، محتوا، روش، زمان، شيوههاي ارزشيابي به روش غيرمتمركز 

يعني تعيين همه چيز توسط معلم و مربي انجام ميگرفته است. با پديد آمدن اتفاقات بيشمار در مباحث دولت و ملت 

و خواسته دولت در جهتدهي ملت و پارهاي دلايل ديگر، دولتها به تامين اعتبار سراسري آموزشوپرورش 

پرداختند. اين موضوع باعث شد، دولتها آرام آرام به تعيين حدود دخالت خود در مدارس بيانديشند و عامل برنامه 

ريز درسي را در خدمت خويش گرفتند تا خواستههاي دولتها را به سان اسنادي مكتوب در اختيار مجريان (معلمان) 

                                                
1- Centralized-Decentralized 
2- Brooks 
3- Karlsen 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٤

 
قرار دهد. با اين حال، شيوه متمركز در طي اين سالها دشمنان زيادي پيدا كرده است. امروزه اغلب كشورها خواهان 

  كنار گذاشتن شيوه متمركز در برنامهريزيهاي خود هستند (مارتين و الباز، ٢٠١٨). 

  

  تمركز جديد

هاي مجازي و الكترونيكي احتمالا باعث ميشود شيوه متمركز ادامه يابد اين در حالي است كه گسترش محيط

(سراجي، ١٣٨٦). محيطهاي مجازي و الكترونيكي ظرفيتهاي مهمي را براي آموزش به وجود آورده است. در 

برنامههاي درسي مبتني بر وب، افرادي مانند متخصص فناوري اطلاعات، طراح گرافيك و متخصص رسانه، نقش 

بارزتري در تعيين عناصر برنامه درسي به عهده دارند (سراجي، ١٣٨٦). اگر گروه برنامهريز درسي مبتني بر وب، از 

لحاظ تواناييهاي مربوط به مديريت يادگيري و مهارتهاي تعليم و تربيت در سطح بالايي قرار داشته باشند، ميتوانند 

برنامه درسي را توليد كنند كه تاثير مثبتي در يادگيريها ايجاد ميكنند. در چنين وضعيتي برنامه درسي نوعي 

برنامهريزي متمركز است. در اين نوع برنامهريزي، موسسهاي كه بتواند كيفيت بالاتري را ارائه كند، متقاضيان بيشتري 

را جلب خواهد كرد و از سراسر دنيا به آن موسسه از طريق وب مراجعه ميكنند و بر اساس علاقمندي، آنچه را كه 

آن موسسه ارائه ميكند، مطالعه ميكنند. بنابراين، مديريت آن موسسه تربيتي، مباحث مالي، مباحث محتوا، هدف، 

روشها، شيوههاي ارزشيابي و غيره، به دست آنهايي است كه در آن موسسه نقشهاي مسئوليتي دارند. سراجي 

(١٣٨٦) ميگويد در نظام برنامهريزي درسي ايران، به دو دليل اساسي نميتوان برنامههاي درسي مبتني بر وب را 

  غيرمتمركز دانست:

گيرندگان: سازمان پژوهش و دفتر تاليف كتب درسي، استادان دانشگاه و متخصصان تركيب تصميم. ١

موضوعي، اعضاي اصلي تصميمگيرندگان برنامههاي درسي الكترونيك هستند. معلمان، مديران مدارس، والدين و 

دانشآموزان در مقام شاخصهاي تصميمگيري در نظام غيرمتمركز برنامه درسي، تاثير چنداني در آن برنامهها ندارند. 

دهد كه ٩٨ درصد نشان ميسي و استفاده از اينترنت درباره ميزان دستر) ١٣٨٣( پژوهش اسلاميتوانايي معلمان: . ٢

از معلمان در مدرسه به اينترنت دسترسي ندارند و تنها ٣٦ درصد از آنها در خانه به آن دسترسي دارند (اسلامي و 

همكاران، ١٣٨٣). سطح دسترسي به اينترنت يكي از شرايط لازم استفاده از برنامههاي درسي مبتني بر وب است. 

بنابراين در چنين وضعيتي نميتوان برنامههاي درسي مبتني بر وب در ايران را از نوع غيرمتمركز دانست (هاشمي، 

 .(١٣٩٤  

  

  مزاياي تمركز

هاي اساسي را اتخاذ ميكنند، ميتوانند فعاليتهاي مختلف را هماهنگ كنند و ميان وقتي مديران عالي تصميم - ١

  نيازهاي بخشهاي مختلف سازماني تعادل ايجاد كنند (استرون، ١٣٨٧). 

تواند هزينهها را كاهش دهد زيرا تصميمهاي اساسي را مديران اتخاذ ميكنند، و منابع و فعاليتها در تمركز مي -٢

  سطوح پايين تداخل نمييابند. 
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  ٣٥ /  اثرات تمركززدايي بر يادگيري در كلاس درس    

 
دهد كه مديران با تجربه تصميمات بزرگ را اتخاذ خواهند تمركز اطمينان مي، وقتي موقعيت بحراني ايجاد شود - ٣

  كرد و ملاحظات مهم را در نظر خواهند داشت (استرون، ١٣٨٧). 

  
  معايب تمركز

تلف شدن ، معايب سيستم متمركز به طور مختصر عبارت است از : زياد شدن خطوط ارتباطي و سلسله مراتب سازماني

ها و خطمشيهاي مديران، گسترش علايق مديران در زمينههاي تخصصي، عدم جنبه شخصي تصميم، وقت مديران

هماهنگي در مناطق اجراي عمليات كه از حيطهي نظارت مستقيم مديران دور ميباشد و از طرف مديران ستادي 

مختلف تغذيه ميشود (هاشمي، ١٣٩١)، عدم توجه دقيق به نيازهاي اختصاصي، عدم آشنايي با شرايط و موقعيتهاي 

  اختصاصي، امكان ناسازگاري برنامهها با موارد اختصاصي (استرون، ١٣٨٧). 

  

  عدم تمركز

اي بزرگتر قرار گرفته است كه در جامعه اعطاي مسئوليت به جامعه انساني، زداييمحتوا و مبناي اصلي انديشه تمركز

است، به نحوي كه مستقيماً در اداره امور مربوط به خود نقش داشته باشد (بهرامپور، ١٣٧٨). تمركززدايي را ميتوان 

به معناي انتقال قدرت از سطح نظارتي بالاتر به سطح پايينتر استان، منطقه، مدرسه و كلاس درس بدانيم (سلسبيلي، 

١٣٨٦). در دهههاي اخير، تمركززدايي در آموزشوپرورش به منظور به حداكثر رساندن سهم سطوح پايينتر و 

افزايش مشروعيت و كارآيي نظامهاي آموزشي و اجراي مطلوبتر برنامههاي درسي، سيري رو به توسعه داشته است و 

بيشتر كشورها در نقاط مختلف جهان، آن را دنبال كردهاند. سابقه اين بحث به دهه ١٩٥٠ برميگردد (هاشمي، ١٣٩١). 

در آن زمان برنامههاي درسي را عمدتاً صاحبنظران و متخصصان موضوعي ــ كه اصليترين وظيفه را در توليد 

برنامههاي درسي برعهده داشتند ــ تهيه ميكردند و معلمان، به عنوان مصرفكننده، صرفاً مجري برنامههاي درسي 

توليد شده بودند. در فاصلة سالهاي ١٩٧٠ تا ١٩٨٠، به دليل تحولات گسترده در حوزة علوم و فناوري و نيز 

ناكارآمدي برنامههاي درسي كه به صورت متمركز تهيه ميشدند، حركت به سوي برنامههاي درسي غيرمتمركز و 

افزايش مشاركت افراد و گروههاي ذينفع در تصميمات برنامة درسي آغاز گرديد. در واقع در دهة ١٩٧٠ و اوايل دهة 

١٩٨٠ به مدارس و معلمان به عنوان نيروهاي مؤثر در امر برنامهريزي درسي نگريسته شد و برنامههايي چون: 

، برادي( مطرح گرديد ٣و مديريت مدرسه محور ٢ريزي درسي مبتني بر مدرسهبرنامه، ١گيري در محيط مدرسهتصميم

٢٠١٩). «طرفداران تمركززدايي، در دفاع از عقايد خود، ادله متعددي ارائه ميدهند. آنها عقيده دارند كه تمركززدايي 

پاسخي منطقي به چالش هاي امروز است. تمركز زدايي به حقانيت نظر دانشآموزان و اعتقاد به برتر، سنجيدهتر و 

صحيحتر بودن فكر و تصميم جمع انبوهي از دانشآموزان يك جامعه نسبت به قضاوت و نظر يك فرد يا يك گروه، 

هرچند كه آن فرد يا گروه خبره يا متخصص يا دانشمند باشند، مبتني است. زيرا متخصص، خبره و دانشمند همواره 

                                                
1- School-Site Decision Making 
2- Development Curriculum Based School 
3- Management Based - School 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٦

 
كاشف همه حقايق نيستند» (جاويدي كلاته جعفرآبادي، ١٣٨٦). آنان با همه خبرگي و بصيرت علمي اغلب به جزء 

ناچيزي از حقايق و اطلاعات مربوط به هر مورد يا هر موقعيت، كه در آن تصميماتي را اتخاذ ميكنند، وقوف دارند. 

در حالي كه تصميمگيريها در حوزه برنامه درسي، بر نظر خبرگان اين رشته و نيز نظر دانشآموزان، فرصتي براي 

اطلاع يافتن از كل حقايق و واقعيتهايي كه لازمه تصميمگيري و برنامهريزي است، فراهم ميآورد (بشارت، ١٣٧٨). 

استدلال ديگر حاميان انديشه تمركززدايي اين است كه اين امر پاسخي منطقي به وضعيت و چالشهاي امروز است. 

زيرا تمركززدايي مشاركت همه جانبه افراد را در تصميمگيري و برنامهريزي درباره سرنوشت خود ايجاب ميكند. از 

نظر اين افراد، از سويي مشاركت حقانيتي فطري، اخلاقي و معنوي است و از سوي ديگر، همانگونه كه تحقيقات 

١٩٨٠ به بعد نشان ميدهند، مشاركت افراد در فعاليتهاي تصميمگيري سازمان، كار مديريت را بسيار مولدتر، 

موفقيت آميز و كاراتر ميكند. در ارتباط با اين سوال كه آيا با رفتن به سوي عدم تمركز كه سالهاست آرزوي 

اصحاب آموزش است، آرزوهاي تعليم و تربيت برآورده ميشود؟ بايستي بدانيم كه تعليم و تربيت واگذار شده به 

خود موسسات، داراي معايب خاص خود است (گويا و خسروشاهي، ١٣٨٦). مطالعه تجارب تمركززدايي آموزشي 

در كشورهاي گوناگون، نشان ميدهد كه با وجود اين كه ارتقاي كيفيت آموزش همواره يكي از دغدغههاي 

نظامهاي آموزشي است، هدف اصلي تمركززدايي، ارتقاي آموزشي يا اصلاحات آموزش نيست. يك بررسي اجمالي 

تاريخي كه هنسون انجام داده است، نشان ميدهد كه اين نوع اصلاحات، اغلب در عرصههاي سياسي پديد مي آيند و 

معمولا با انگيزههاي پنهاني و غيررسمي پيش ميروند. انگيزههايي مانند: كاهش بودجههاي ملي با واگذاري 

هزينههاي آموزشي به واحدهاي مهم (آرژانتين، چين، ونزوئلا)، شكستن قدرت اتحاديههاي معلمان (شيلي و 

  مكزيك)، تقويت كنترل سياستها در سطح ملي در پشت نقاب عدم تمركز (چين، مكزيك) و. . . 

  

  مزاياي عدم تمركز  

هاي خود بار سنگيني بر دوش كسي نميگذارند و به جاي تاكيد بر در سازمان غيرمتمركز مديران عالي با تصميم -١

  تصميمها، بر نتايجي كه بر كل سازمان اثر دارد، تاكيد ميورزند. 

هاي غيرمتمركز به سرعت ميتوانند به تغييرات محيطي پاسخ گويند، زيرا مديران محلي با شرايطي كه ازمانس -٢

اختيار  تصميمگيري در آن شرايط را دارند، آشنا ميباشند و به جاي آن كه منتظر بمانند تا تصميمها از زنجيرهي 

  فرماندهي به آنان ابلاغ شود در زمان مناسب تصميمهاي ضروري اتخاذ ميكنند. 

تر امكان كسب تجربه در زمينهي تصميمگيري را فراهم ميكند، و اين يينعدم تمركز براي مديران سطح پا - ٣

مديران براي اجراي درست تصميماتي كه سطوح بالاتر اتخاذ كردهاند نيز آمادگي بيشتري مييابند و برانگيخته 

  ميشوند (استرون، ١٣٨٧). 
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  ٣٧ /  اثرات تمركززدايي بر يادگيري در كلاس درس    

 
  معايب عدم تمركز:

برخورداري ، فني و اقتصادي، به علت تنوع امكانات انساني و مادي در مناطق مختلف به ويژه امكانات علمي - ١

و مناطقي كه از امكانات مالي و انساني بهتري ، آموزشي به صورت يكسان ممكن نخواهد بود همگان از امكانات

وري بيشتري خواهند داشت و سرانجام، آموزشي طبقاتي پديد خواهد آمد و فرصتهاي آموزشي بهره، برخوردارند

  متفاوت اند. 

وپرورش منطقه، احتمال حضور و نفوذ گروههاي متعدد م مردم با نظارت آنان در آموزشبر اثر دخالت مستقي - ٢

محلي كه شايد بعضا نيز ناصالح باشند، زياد بوده و اين دخالت آنان موجب ميشود كه دستگاه آموزشوپرورش خود 

  وسيلهاي براي تحقق اهداف آنان شود. 

هاي محلي، خود ممكن است هدفهاي ملي و مقاصد كلي جامعه و كشور تاكيد زياد بر توجه به نيازمندي تكيه و - ٣

  را تحت الشعاع اساسي قرار داده، تفرق در برنامههاي درسي و فعاليتهاي آموزشي را پديد آورد. 

ي غيرمركزي به علت عدم تشابه برنامه و تفرق در بهرهوري از عناصر لازم فرهنگي ممكن است وحدت در شيوه - ٤

  ملي و فرهنگي مورد تهديد قرار گيرد (استرون، ١٣٨٧). 

  
 تمركز و فقدان تمركز در برنامة درسي

قدان مركز و فت، انيمشامل طراحي و مهندسي برنامة درسي بد، اگر قلمرو معرفتي برنامة درسي را بر اساس نظر شورت

ريزي درسي را هفرايند برنامشورت در مدل خود . تمركز يكي از مباحث مطرح در حوزة مهندسي برنامة درسي است

). ١٣٨١، محمديهرل از مبه نق( دانداندركار و ميزان انعطاف برنامه ميدست، شامل قشرهاي خاستگاه برنامة درسي

اربرد كتواند عمومي يا مختص يك آموزشگاه باشد كه در آن صورت شورت معتقد است خاستگاه برنامة درسي مي

استيلاي  ائل است:او سه حالت براي مشاركت در برنامة درسي ق. آموزشگاه است براي همان، اختصاصاً، آن برنامه

رت شو. هنگو بالاخره مشاركت متوازن و هما، استيلاي خبرگان آشنا به محيط و شرايط، متخصصان دانشگاهي

نوان عمعلم به ، هاي مقاوم در برابر معلمشده در اجرا را شامل: برنامهميزان دخل و تصرف در برنامة درسي طراحي

  . داندريز درسي ميو معلم به عنوان برنامه، مجري فعال

 
 ريزي درسي ايرانتمركز و فقدان تمركز در نظام برنامه

نظام اداري و تشكيلاتي ايران نظامي متمركز بوده و دولت خود تصدي بسياري از امور را بر عهده ، ها پيشاز سال

با اجراي برنامة سوم و چهارم توسعه اقدامات مؤثري به منظور كاهش ، ميپس از پيروزي انقلاب اسلا. داشته است

هاي اخير وزارت طي سال، هاهماهنگ با اين سياست. انجام شده است، هاي اقتصاديويژه در زمينة فعاليتبه، تمركز

وپرورش نيز نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي اقدام نموده و اختيارات ادارات كل آموزش و پرورش را به آموزش

سطح اختيارات سازمان در سطح استانها افزايش داده است. بهرغم افزايش اختيارات مالي و مديريتي استانها، 

متأسفانه هنوز برنامههاي درسي در كشور به صورت كاملاً متمركز طراحي و اجرا ميگردد. مطالعات انجامشده و 

شواهد موجود در نظام برنامههاي درسي دورههاي آموزش عمومي و متوسطة ايران حاكي از متمركز بودن نظام 

طراحي و توليد برنامههاي درسي يكسان براي تمام دانشآموزان است (سلسبيلي، ١٣٨٦). اين برنامهها معمولاً محتوا 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٨

 
محور، و بهشدت به كتاب درسي واحد متكي ميباشند، تفاوتهاي فردي، اقليمي، اجتماعي، منطقهاي و محيطي در 

آن مورد توجه نيست و محتوا حالت ابلاغي، رسمي، تجويزي و همگاني دارد. همانگونه كه مطرح شد، اين نوع 

برنامهها الزاماً، به طور جزئي، موضوعات درسي، مهارتها و تواناييهايي را كه دانشآموزان بايد به آن دست يابند، 

بيان ميكنند و امكان نفوذ عوامل اصلي فرايند ياددهي ــ يادگيري (معلم و دانشآموز) را فراهم نميآورند. هرچند 

تجربه نشان داده است كه بين برنامة درسي تجويزي با آنچه واقعاً در مدارس و كلاسهاي درس اتفاق ميافتد، گاه 

تواند مشكلاتي ند و ميكنياد مي» شكاف اجرايي«به عنوان ، هاي بسياري وجود دارد؛ امري كه محققان از آنتفاوت

مربيان ، در اين سطح از تمركز. هاي درسي و تحقق اهداف مورد نظر آن قرار دهداساسي را فرا روي اجراي برنامه

وكاست اجرا كمبي، بدون توجه به نيازهاي فردي يادگيرنده و شرايط محلي، شده راملزم هستند برنامة درسي تهيه

ها و آزمون، هاي مهم يادگيري استيكي از هدف، زان بر محتواي كتاب درسيآمواشراف و تسلط دانش. نمايند

هاي آموزشي خود را بر دانش و به همين دليل معلمان بخش زيادي از فعاليت. دهندة آموزش هستندجهت

ياز دارند آموزان براي زندگي واقعي به آن نها ارزيابي گردد ــ نه آنچه دانشهايي كه قرار است توسط آزمونمهارت

ها آنچه را براي دانستن اهميت دارد تعيين و تعريف ها اين است كه آزموننتيجة اجراي اين برنامه. كنندمتمركز مي

 . نمايندو آموزش را به اين سمت كه هر پرسش فقط يك پاسخ صحيح دارد هدايت مي، كنندمي

 

  گيرىنتيجه بحث و

شود كه تمركزگرايي و تمركززدايي در قلمرو آموزشوپرورش در عالم خارج به نحو فوق نتيجه گرفته مياز مباحث 

مطلق امكان ظهور ندارد. بنابراين، تاريخچه نظامهاي آموزشوپرورش در كشورهاي گوناگون، گوياي دو جرياني 

است كه از يك سو ناظر بر تمركززدايي در نظامهاي متمركز و از سوي ديگر، متوجه تمركززدايي در نظامهاي 

غيرمتمركز است. نظام آموزشوپرورش در ايران از نوع نخست است كه تمايل به غيرمتمركز شدن دارد. اقتضائات و 

ضرورتهاي خاص در ايران بدلايلي از جمله، حافظهمداري در آموزشها و پاسخ مداري به جاي مساله مداري، عدم 

فعاليت شاگردان در مدرسه به عنوان يادگيرنده و موارد ديگري كه بر شمرده شد، نياز به نظام آموزشي با فعاليت بيشتر 

دانشآموزان را طلب ميكند كه به نظر ميرسد نوعي برنامه درسي غيرمتمركز پاسخگوي مشكلات باشد. اين 

موضوع در حالي است كه نظام آموزش الكترونيكي در حال آمدن است و احتمالا به صورت متمركز خواهد بود و 

  نوع جديدي از تمركز را پديد خواهد آورد. 

  

  پيشنهادات كاربردي 
ا با تن است آلوب مقايسه وضع موجود آموزشي با وضع مط متمركز در نظام آموزشي وغير برنامه درسي متمركز و

  ها، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ شود. لذا دراين خصوص پيشنهاد ميگردد:مشخص شدن كاستي

شود يك معلم فهيم بايد اين عوامل مخل و سربار را شناسايي كرده و حتيالمقدور درصدد رفع و يا پيشنهاد مي -١

  كاهش آنها برآيد. 

  شود افزايش تناسب و انعطافپذيري با نيازهاي محلي انجام گيرد. پيشنهاد مي - ٢

  شود توليد نياز قويتر محلي و تامين منابع بيشتر براي آموزشوپرورش در نظر گرفته شود. پيشنهاد مي - ٣
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  ٣٩ /  اثرات تمركززدايي بر يادگيري در كلاس درس    

 
  شود نظام آموزشوپرورش از راهكارهاي موثرتري براي پاسخگويي برابري داشته باشد. پيشنهاد مي - ٤
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤٠

 
  خذآمنابع و مفهرست 

  فارسيالف) منابع 
   ١٠:٥٨يكشنبه ششم بهمن  نوشته شده در، وبلاگ علوم تربيتي) ساعت١٣٨٧، (حسين، استرونــ 

 . آييژ، تهران، برنامه درسي در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات) ١٣٨٣، (محسن و همكاران، اسلاميــ 

متمركز براي نظام برنامهريزي درسي ايران و نقش معلمان در فرايند طراحي الگوي نيمه) ١٣٧٩، (صمد، ايزديــ 

  برنامهريزي درسي، رساله دكتري دانشگاه شهيد بهشتي. 

ت موضوعي مجموعه مقالا، اختيارات محلي را بايد به مردم هر محل واگذار كرد) ١٣٩٧، (عليرضا، بشارتــ 

  . مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، برگزيده مديريتي

وعي وعه مقالات موضمجم، مسئله عدم تمركز در ايران و پيشنهادهايي براي تحقق آن.) ١٣٧٨، (كيومرث، بهرامپورــ 

  ، برگزيده مديريتي

اي، رهيافتي نو براي تمركززدايي از الگوي برنامه درسي مذاكره) ١٣٨٦، (طاهره، آباديرجاويدي كلاته جعفــ 

 آموزش متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، سال اول، شماره ٤، 

كز در نظام تشديد تمر.) برنامه درسي مبتني بر وب: گامي به سوي تمركززدايي يا ١٣٨٦، (فرهاد، سراجيــ 

  ريزي درسي، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره ٤، بهار برنامه

ريزي درسي ايران به سمت عدم تمركز در طراحي و تدوين برنامه درسي، گذار نظام برنامه) ١٣٨٦، (نادر، سلسبيليــ 

  با تاكيد بر برنامهريزي درسي مبتني بر مدرسه، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، سال اول، شماره ٤، بهار. 

ريزي درسي منطقهاي گروه پژوهشي علوم تربيتي جهاد مطالعه و طراحي نظام برنامه) ١٣٨٥، (محمدعلي، گودرزيــ 

  دانشگاهي، دانشگاه تهران، . 

ريزي درسي، در جستجوي تمركز در برنامه تمركز و عدم، برنامه درسي ملي)، ١٣٨٢، (صمد، زهرا و ايزدي، گوياــ 

الگوي مناسب، گزارش پژوهش محور مطالعاتي چهارم از مجموع مطالعه در مسائل و مباحث اساسي حوزه 

  برنامهريزي درسي و روشهاي تدريس، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت. 

فصلنامه ، يرانتبيين جديدي براي تمركز و عدم تمركز در ا) ١٣٨٦، (ليلا، قدكساز خسروشاهي، زهرا، گوياــ 

  ، . ٤شماره ، سال اول، مطالعات برنامه درسي

  . اندازهاچشم و، رويكردها، هاريزي درسي: نظرگاهبرنامه)، ١٣٨١. (مهر، محمديــ 

 ). ١٣٧٧( اسلاميه  ترجمه مصطفي، عصر مشاركت، پاتريشيا، مك لگانــ 

  ريزي درسي نظرگاهها رويكردها و چشماندازها، انتشارات آگاه، تهران، . برنامه) ١٣٨١، (محمود، مهرمحمديــ 

  . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد، ). آموزش عالي١٣٩١احمد (هاشمي، سيدــ 

  . مردانتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لا، ). فرهنگ و تعليم و تربيت١٣٩١(احمد هاشمي، سيدــ 

 ريزي درسي (اصول و كاربرد)، انتشارات تايماز. برنامه). ١٣٩٤( احمدسيد، هاشميــ 

 گيري و سنجش در علوم تربيتي، انتشارات تايماز. ). اندازه١٣٩٤حمد، حضرتي، عباس (ااشمي، سيدهــ 
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  ٤١ /  اثرات تمركززدايي بر يادگيري در كلاس درس    
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